
  

  

  

  

  

  

  زمان و روايت

  
  پور  دكتر قدرت قاسمي

   دانشگاه شهيد چمران اهوازاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

  
  چكيده 

زبـان و  يكي از مسائل مهمي كه در نظرية ساختارگرايي بدان پرداخته شده، رابطة ميـان         
 همچـون پـل     ،از منظر برخي فيلسوفان   . روايت و چگونگي تبلور زمان در روايت است       

هايي كه باعـث      اي تجريدي بسيار مشكل است؛ اما يكي از راه          گونه ريكور، فهم زمان به   
طوركلي بـر مبنـاي       به .شود، كنش روايت است     شدن اين امر انتزاعي مي     ملموس و عيني  

هاي اصلي پيـشبرد      ژنت، زمان يكي از مؤلفه     ويژه بارت و ژرار    به   تحليل ساختارگرايان، 
عـلاوه هـر مـتن       برد؛ بـه    هر روايت است كه به همراه عليت، خط داستان را به پيش مي            

يعنـي مقـدار زمـان خـوانش مـتن          (يكي زمان دال روايت     : روايي داراي دو زمان است    
سـاختارگرايان،  ). سـتان يعني مقـدار زمـان رخـدادهاي دا       (و ديگر زمان مدلول     ) روايي

: ترتيـب . 1: انـد  روايت سه مـسئله را مطـرح كـرده    » در«ويژه ژنت، درخصوص زمان       به
 مناسـبات ميـان     :ديـرش . 2  چگونگي نظم و توالي و آرايش رخدادها در سخن روايت؛         

 ي شـمار دفعـاتي كـه رخـداد        : بسامد 3 طول زمان داستان و زمان سخن يا دال روايت؛          
هـا، در    علاوه بر ايـن   . شود  روايت مي   دفعاتي كه آن رخداد نقل و      دهد و شمار    روي مي 

پايان مقاله، انواع روابط ميان زمان روي دادن رخدادها در داستان و زمان نقل و روايـت         
  . توصيف شده استها از جانب راوي هم  آن

  . زمان، روايت، ترتيب، ديرش، بسامد، سخن:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 از  .اي ديرينـه دارد     پردازان سابقه   زمان در ميان انديشمندان و نظريه     بحث در باب مفهوم     

دانان، هر كدام در بـاب زمـان اظهارنظرهـايي            شناسان و فيزيك    فيلسوفان گرفته تا يزدان   
 امـري   ، كه تعريفي عيني و دقيق از زمان       اند  صحه گذاشته اند؛ اما همگي بر اين امر         كرده

 گفته بود زمان همان چيزي است كه مردم بر روي            روزي 1آلبرت انشتين . ناشدني است 
 از مـن     كه  نيز اظهار كرده بود تا زماني      2سنت آگوستين . بينند  هاي ساعت خود مي     عقربه

گاه كه از من بپرسـند زمـان چيـست،            دانم زمان چيست؛ اما آن      نپرسند زمان چيست، مي   
: شـناس، ايـن بـود     ، فيلسوف پديدار  3شعار اصلي هوسرل  . توانم پاسخي بدهم    ديگر نمي 
 گفتـه بودنـد كـه    4پـيش از او فيلـسوفاني همچـون كانـت    . سوي خود اشـياء   حركت به 

» خـود «تـوان      را دريافت؛ اما با رويكردي پديدارشناسيك نمي       5توان شيء في نفسه     نمي
 همچون روايت است    ،زمان را تعريف كرد، بلكه ظهور و ارتباط آن با ديگر پديدارهايي           

  .كند ر ميپذي كه آن را دريافت
بنـدي زمـان از       ، براي تقسيم  6 زمان – در   –هرحال، انسان در مقام موجودي باشنده      به

گيـرد كـه برگرفتـه از         همچون شب، روز، سال، ماه، قـرن و هـزاره بهـره مـي               مفاهيمي  
واقع موجودي است كه از نظـر سـاختار ذهنـي، هـم در           انسان، به . اند  هاي طبيعي   جريان

اگـر فـرد از     . يابـد    درمي 8آيندي  ها را بر مبناي پي      مور و جريان   است و هم ا    7حال شَوند 
را دنبـال    هـاي خـود     جهان بيروني بريده شود، باز هم تجربـة تـوالي و تـداعي انديـشه              

هاي اصلي سـاختار   از مقوله . ناپذير است   جدايي» فرآيند«ساختار ذهني انسان از     . كند  مي
 زمـان در جايگـاه امـري اجتمـاعي و        بـراي آنكـه   . اسـت » زمان«فاهمة انسان، يكي نيز     

 همچـون روز، شـب، مـاه،        ،مدد مقـولاتي   فهميده شود، نياز است تجربة آن به       بينافردي
  .ها بيان شود سال، دقيقه، ثانيه، هزاره و مانند اين

شـونده اسـت،      در اين مقال، با توجه به آنكه هدف ما بررسي ساختار زمـان روايـت              
پردازيم، بلكه به پديدارشدن       پديدارشناسانة زمان نمي   لسفي و پيچيدة ف چندان به مسائل    

روشن است كه نگرش ما مبتني بر . كنيم  زمان تأكيد مي  » در«روايت و روايت    » در«زمان  
  .اي در كنش روايت داستاني است  سازهعنوان  بهتحليل زمان
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 پردازان فهم، زمان را تابع فهم و كـنش روايـت   جالب اين است كه بسياري از نظريه 
دهـد و بـا زمـان         اي كه در مسير زمان رخ مي        تجربه(هر تجربة زمانمند    «دانند؛ زيرا       مي

معناست مگر آنكه خود،       بي ،زمان. با كنش روايي همراه است    ) شود  دانسته و شناخته مي   
 .)635: 1378احمـدي،   (» .زمانمند شود؛ يعني به بيان درآيد يا به گفتة ارسطو روايت شـود            

، بـه رابطـة زمـان و        9انـدازة پـل ريكـور      كس به   دازان علوم انساني، هيچ   پر  از ميان نظريه  
بـه نظـر    . زمان و روايت  اي دارد با عنوان       گانه  او خود، كتاب سه   . روايت نپرداخته است  

 رابطة انـسان بـا زمـان        ،هاي روايت نيست، بلكه روايت      ريكور، زمان فقط بخشي از راه     
اه ريكور مبتني است بر اينكه روايـت، ابـزار          در باب ارتباط روايت با زمان، ديدگ      . است

ي مقارن با هـم       ا  در رابطه . يابد  بنياديني است كه انسان از رهگذر آن، زمانمندي را درمي         
تـوان بـه سـاماندهي انگـارة          مي) تاريخي يا داستاني  (ها    است كه از طريق تجربة روايت     

 را بـه    10روايـي     تـوانش  تـوان   برد، و همچنين از طريق تجربة زمان است كه مي          زمان پي 
تواند، بيرون از تجربة زمان وجود داشـته   از آن جايي كه انسان نمي   «به نظر او    . پيش برد 
رو، بـراي     ازايـن  .)175: 1980ريكـور،   (» .توان گفت انسان، حيواني روايي اسـت        باشد، مي 

انـسان سـاختار    . »حـضور «عنـوان لحظـة        هـستي اسـت بـه      بنيادينريكور روايت، بيان    
در اين باب،   . يابد  همچون گذشته، آينده و حال را از طريق كنش روايت درمي            هيمي  مفا

بـا هـم    فرض اولية ريكور اين است كه زمانمندي و روايتمندي در معناي دقيـق كلمـه                
دانـد كـه زبـان را بـه      در واقـع او زمانمنـدي را آن سـاختاري از هـستي مـي        . اند مرتبط
گيـرد كـه زمانمنـدي        ساختاري زباني در نظـر مـي      رساند، و روايت را       بودگي مي   روايت

: گويد  اي دوسويه است؛ از اين رو مي        بنابراين، اين رابطه، رابطه   . مصداق نهايي آن است   
رسد كه تأمل در باب زمان باشد، كه بـدين وسـيله    گويي چندان به نظر نمي     هنر داستان «

گـويي،    داسـتان پـيش از هـر چيـزي، هنـر          . وجود زمان امري مسلم و عيني فرض شود       
   )جا همان(» .دهد زمان قرار مي» در«روايت را 

ــرينس  ــد پ ــت 11جرال ــز از رواي ــعي       ني ــه از موض ــت ك ــايي اس ــان آمريك شناس
  : گويد شناسي، همچون ريكور در باب رابطة زمان و روايت و تفهم زماني مي پساروايت

ا، بـا   ه ـ   آن روايت با پديدآوردن آنات مختلف زماني و برقرار سـاختن پيونـدي ميـان             
هاي زماني، با اشارت داشـتن بـر پايـاني كـه تـا                گنجاندن الگوهاي معنادار در زنجيره    
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اي محاط در آغازگاهي بوده است و آغازگاهي كه رو به سـوي پايـاني دارد، بـا             اندازه
آموزد كه    خواند و به ما مي      آشكارساختن معناي زمان و تحميل معنا بر آن، زمان را مي          

  ).129: 2000پرينس، ( بخوانيم زمان را چه طور
ماننـد هـر      تواند بـه    هاست، مي   زمان گذشته از اينكه عامل ساختاردهندة تمام روايت       

جستجوي زمـان    درآثاري همچون   . ماية اثري هنري درآيد     اي ديگر در رديف بن      پديده

  . اند  از اين دست13مان  اثر توماسكوه جادو و 12 اثر مارسل پروسترفته ازدست
اگـر زمـان در     . توان گفت زمان عامل ساختاردهندة هر روايـت اسـت            مي ،يجهدر نت 

 يكي  زيرا ؛ هرگز وجود نخواهد داشت    )داستان(آن  روايت وجود نداشته باشد، محتواي      
  . باشد ميهاي اصلي هر روايتي، كنش يا اتفاق است كه مبتني بر حركت و زمان  از سازه

  
  زمان سخن زمان داستان و. 1

ترين روندهاي تحليلـي در بررسـي سـاختار          ن رسيده است كه يكي از مهم      حال زمان آ  
هـاي اصـلي      يكـي از بنيـان     دانـيم   كـه مـي   طـور    همـان . كـاوش شـود   زمان در روايـت     

شناســي  در روايــت.  دال و مــدلول اســت ةهــاي دوگانــه و رابطــ ســاختارگرايي، تقابــل
 يـا محتـواي درونـي        آن، دال روايت اسـت و داسـتان        ةروايي يا برون    ساختارگرا سخن 

شناسان ساختارگرا براي هر روايتي به       رو، روايت  ازاين. آيد ميروايت مدلول به حساب     
  . يكي زمان دال روايت و ديگري زمان مدلول روايت:زمان قائل هستنددو نوع 

 نيز بـه    14هاي روسي، بوريس توماشفسكي    پيش از ساختارگرايان، از ميان فرماليست     
درون  خـود موسـوم بـه     ة   او در رسـال    .و زمان متن اشاره كرده است     تمايز زمان داستان    

 رخـدادهاي   ةواسـط   كه زمـان داسـتان مقـدار زمـاني اسـت كـه بـه               بيان كرده  15مايگان
داند كـه بـراي خوانـدن اثـر ادبـي            ميشود؛ اما زمان متن را زماني         شده گرفته مي   روايت

 بـه انـدازه يـا حجـم اثـر روايـي           از نظر او، زمان خوانش يا زمان متن،         . مورد نياز است  
  : گذارد ميه  خود، بر همين امر صحة نيز در مقال16سيمورچتمن. وابسته است

 بلكـه دو    ،بايد اين امر را در نظر بگيريم كه ما نـه يـك مقيـاس                در تحليل روايت، مي   
زمـان  (بايد تمـايزي قائـل شـد ميـان زمـان درونـي محتـوي                مي. مقياس زماني داريم  

يعنـي زمـاني    (و زمان بيروني يا زمان سخن       ) شود مير داستان بازنمايي    سان كه د   بدان
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  ).313: 1975چتمن، ( )كند مي آن داستان را دنبال ةوسيل كه مخاطب به

 يعني تابع قواعد معمـول جهـان        ؛است» طبيعي«  نظمينظم زمان، در زمان داستاني،      
 زيرا محتواي داستاني،    ؛تزمان اس  اما زمان متن يا زمان سخن روايي، شبه       . بيروني است 

شـوند و زبـان در       مـي ها در زبان بازنمـايي       يعني رخدادها و حوادث و كردار شخصيت      
 فـضايي كـه     ةو اين زنجيـر    شود  مبدل مي  17اي فضايي   سخن روايي نوشتاري به زنجيره    

زمـان  . شـدن دارد   بـراي خوانـده   » زماني«گردد، نياز به    » مصرف«بايد در هنگام خوانش      
بـه زمـان مبــدل       ؛ بعدي است كه از تبـديل فـضا              توان زمان سخن ناميد    ميا  خواندن ر 

كـه زمـان سـخن يـا        ذكر شود   البته لازم است    . زمان است  و به همين دليل شبه    شود    مي
. شـود  مـي  ديگـر متفـاوت      ةاي به خوانند   زمان خوانش، امري متغير است كه از خواننده       

بايد   ،بنابراين. دشوبايد مصرف      و يا سينمايي   مانند روايت شفاهي   روايت ادبي زباني، به   
ماننـد هـر چيـز       روايت نوشتاري، بـه   . در زماني تحقق يابد كه همان زمان خوانش است        

  و زماني   فضا وجود دارد   ةمثاب  و در فضا و درعين حال به       شود ميديگري در زمان توليد     
آن همچـون جـاده يـا       كه براي مصرف آن نياز است، زماني است براي عبور يا پيمودن             

ندارد، جـز   ] در روساخت [اي    زمانمندانه ةسخن روايي، هيچ سوي    «18به نظر ژنت  . زمين
 هـويتش را از زمـان خـوانش بـه دسـت             19افقـي   نظمياي كه بر مبناي        زماني ةآن سوي 

  .)92 -91: 2000ژنت،( ».آورد مي
ت كه به زمان     زيرا امري مكانمند و فضايي اس      ؛دار است  لهئپس زمان متن، امري مس    

مـتن يـا    . سـاحتي  شود؛ متن يعني ترتيب فضاي خطي واژگان بر محوري تـك           ميمبدل  
، خـود جـاده هـم       مافكنـي  ميكه به جاده نظر      مي هنگا ؛سخن روايي، همچون جاده است    

  .زمان است و هم مكانة نشان
 بـراي تمـايز و تـشريح    ،20شناسان ساختارگرا موسوم به كريستين متز يكي از روايت 

هـاي   ن زمان دوگانه، يعني زمان دال و مدلول روايـت، الگـويي را بـر مبنـاي روايـت                  اي
 او ايـن الگـو را     . له سـودمند اسـت    ئه است كه براي دريافت اين مـس       كردسينمايي ارائه   

هـا، مكـان يـا       هاي سينمايي برگزيده است كه در محتواي داسـتاني آن            از روايت  عمد به
 زمـانِ دوگانـه را در       ةلئخواهـد مـس      زيرا مـي   ؛فضا همواره امري حاضر و موجود است      

  از تصوير ثابت كـارواني در بيابـان  ـ   كريستين متز براي بيان اين امر. روايت نشان دهد
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و كنـد     شودــ اسـتفاده مـي        سينماها ديده مي   درر سر بهايي كه    همچون تصاوير و عكس   
  :گويد مي

اي   اوير كه مربوط به ناحيه    يا پلان سينماييِ بدون حركت و مجزا از ديگر تص           يك نما 
؛ چنـد پـلان   21)يعني فـضاـ مـدلول ـ فـضا ـ دال     ( است »تصوير«از بيابان باشد، يك 

يعنـي  (آورد    را فـراهم مـي  »توصيف«متوالي و محدود از همين كاروان در بيابان، يك       
؛ چند پلان متوالي از حركت يك كاروان در مسير بيابان 22)فضا ـ مدلول ـ زمان ـ دال   

23) دال–يعني زمان ـ مدلول ـ زمان ( است »روايت  «يكة ندساز
  ).87: 2000متز،(

 هنـر نقاشـي نـه داراي زمـان          ،براي مثـال  خوبي نشان داده شده كه       در اين طرح، به   
هـا داراي     هـم دال آن    ،هاي سينمايي و ادبـي      ولي روايت  ؛تصوير است و نه زمان محتوا     

  .ها ول آناست و هم مدل) براي ديدن و خواندن(زمان 
هـا و يكـي از    تـرين ويژگـي    اين دوگانه بودن زمان در سخن روايـي، يكـي از مهـم            

سخن روايي است كه آن را از سخن فلـسفي، منطقـي، تغزلـي، سياسـي،                » فصول مميز «
 را در نظـر بگيـريم،       غزليات حافظ  ،براي مثال اگر  . دكن  ها جدا مي   اي و مانند اين    خطابه

 فاقـد   زيـرا  ؛عـد زمـاني اسـت     ها فاقد ب   باشند و مدلول آن     ال مي  داراي زمان د   فقطها   آن
زمـان داسـتان     بعـد زمـان مـتن و       فردوسي واجد دو   شاهنامة متن    اما .اند عنصر داستان 

 مربوط  اي و تاريخي    زمان داستان آن به زندگي و مرگ پهلوانان و شاهان اسطوره           ؛است
   .است

توان با عنوان     ي، موضوع ديگري را مي     ميان زمان داستان و زمان سخن رواي       ةاز رابط 
 ممكـن اسـت     -شـد   با  ميكه داستان   - محتواي روايت . ها طرح كرد   عدم توازي ميان آن   

 ،ناپــذير باشــد؛ يعنــي زمــان داســتان ي و برگــشتداراي حــوادثي گونــاگون، چنــدخطّ
 عناصـر زبـاني، هـر    ةدر زنجيـر . سـاحتي   تـك ،ي است، ولي زمان متن و سخن   چندخطّ
 ة ديگر و هر جمله را پس از جمل ـ        ةپس از واژ  را  از حرف ديگر، هر واژه      پس  را  حرف  

زمـان مـتن اسـت، منحـصر بـه          ة  ترتيب عناصر در متن، كه بنا بر قاعد       . خوانيم  ديگر مي 
 ـ بنـدي تـك     ناپذير است؛ زيرا نظام زبان باعث صورت       سويه و برگشت   ترتيبي يك  ي خطّ

 ـ  روند بازنماي  ةكنند بنابراين تعيين  ها و  نشانه  داسـتان روايـت     )مـثلاً (ي اطلاعـات    ي خطّ
امـا   ؛كنـد   مبـدل مـي   » خـط «اي خود بـه      را در نظام نشانه   » حجم«سخن روايي   . شود مي
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 ةها، از مفهوم معمولي و پيش پا افتاد        ترين داستان  زمان حتي در ساده   « پل ريكور،    ةگفت به
خـط انتزاعـي    آيند كه يكي پـس از ديگـري، در يـك             وار مربوط به امور پي     امر زنجيره 

  .)169: 1980ريكور، (» .گريزد باشند مي) طرفه يك(=معطوف به يك مسير منفرد 
 بيشتر  ةي براي داستان، نه امري طبيعي است و نه صفت ويژ          خطّ حتي زمانمندي تك  

ساحتي است و زمانمنـدي داسـتان         تك ،زمانمندي سخن «،  24فر تودو ةگفت به. ها داستان
پريـشي   ودگي توازي ميان اين دو نوع زمانمندي به زمان        ب در نتيجه ناممكن  . چندساحتي

  )59: 1379 ،تودورف(» .انجامد مي

  
  زمانمندي و عليت در داستان . 2

آينـدي صـرف رخـدادها در        شناسي، امر مسلم  اين است كه زمانمندي يا پي          در روايت 
م زمـان بـراي روايـت شـرطي لاز        .  عنصر روايتمندي نيـست    ةداستان، تنها عامل سازند   

. روايتمندي علاوه بر زمانمندي به عليتمندي نيز نيازمند اسـت         . افي نيست ك ولي   ؛است
از پس آمدن   «البته عليت در معناي دقيق منطقي و فلسفي آن منظور نيست، بلكه منظور              

، واحـدهاي روايـي را بـه    25رولان بـارت . »دليـل امـري ديگـر    سبب يا به امري است، به  
تقـسيم   27 يارهـا  –هاي تكميلي يا واكـنش        و نقش ويژه   26ههاي اصلي يا هست    ويژه نقش

هـا يـا    لحـاظ عليتمنـدي اهميـت دارد، هـسته     آنچـه بـراي كـنش روايـت، بـه         . كنـد   مي
زنـگ بـه     «؛ براي مثال  ها را از روايت حذف كرد      توان آن   اند كه نمي    هاي اصلي  ويژه نقش

 دو  ،»دهـد   پاسـخ مـي   دارد و بـه تلفـن         فردي گوشي تلفـن را برمـي      «و  » آيد  صدا در مي  
زنگ به  : هاي فرعي در كار باشد     ويژه  ها ممكن است نقش    اند كه بين اين     اصلي ةويژ نقش

از . صدا در آمد، او به طرف ميز رفت، سيگارش را كنار گذاشت و گوشـي را برداشـت                 
وار، و فارغ از عليتمنـدي       سويه، طفيلي   نقشمندي اين رخدادهاي فرعي، يك     ،نظر بارت 

لحـاظ زمـاني     كه هم به  كنند    پر مي  اصلي را    ةويژ  ها فضاي ما بين اين دو نقش       اين. است
  : گويد بارت مي. سبب ديگري آمده است دليل اينكه يكي به هستند و هم بهمرتبط با هم 

 پيونـد  ةكه رشـت   درحالي؛ زمانمندانه استيارها، مبتني بر امري صرفاً  نقشمندي واكنش 
يعنـي هـم زمانمندانـه      ؛  اي دوگانه اسـت    ي بر نقشمندي   اصلي، مبتن  ةويژ ميان دو نقش  

كـه    نيستند، درحـالي   28آيند واكنش يارها، چيزي جز واحدهايي پي     . است و هم منطقي   
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بارت، ( ]اند يا منتج از امر پيشين    [ 29مند   آيندند و هم نتيجه    هاي اصلي، هم پي    ويژه نقش

1975 :248( .  
او از   .دانـد   عليتمندي مي   زمانمندي و  بارت روايتمندي را تداخل و آميختگي عنصر      

  چنـين    آن قـضيه   ؛جويـد   امر سود مي     اين   اي مربوط به حكمت مدرسي براي بيان        قضيه
 يعنـي اينكـه امـري       ،به نظر بـارت، روايتمنـدي     » 30.علت اين  پس از اين، زيرا به    «: است

بب امـر پيـشين     س  اما در همان حال، معلول يا به       ؛لحاظ زماني پس از امر ديگري بيايد       به
بايـد در     انگيختار اصلي كـنش روايـت را مـي        «: گويد  اينجاست كه بارت مي   . خود باشد 

آن چـه ـ     يعني در روايت،؛كرد جويي پي] سببي [ةو نتيج] زماني[آيندي  تداخل ميان پي
، خوانـده و  31معلـول ـ چيـزي ـ اسـت      آيد، به عنوان آن چـه ـ كـه ـ      كه ـ از پس ـ مي  

آيـد و آنچـه        مـي  X روايت ميـان آنچـه پـس از          ،عبارتي  به .)248مان ،   ه( ».فهميده شود 
  .     32يابد  است، تداوم ميXمعلول 

له را بنگـريم، شـعري روايـي از احمـد           ئنحوي مشهود و ديداري اين مـس       براي اينكه به  
  :گذرانيم شاملو از نظر مي

  گريست  سلاخي مي

  به قناري كوچكي       

  .دل باخته بود          

  )980: 1380شاملو، (                                                           

اي بوده و     ابتدا قناري  :اين است » گونه طرح « شعريِ رفت زمان داستان اين روايتِ     پي
به گريه  و  بيند     آن را مي   –ةنشد روايت– و مرگ     است  آن بوده  ةسپس سلاخي كه دلباخت   

 ـ. هم امر عليتمنـد    شود و   د متوالي ديده مي   در اينجا هم امر زمانمن    . افتد  مي  ، سـلاخ  ةگري
البتـه  . علت مرگ قناري است لحاظ زماني براي مرگ قناري امري سپسين است، به    كه به 

. توان ديـد     با ترتيب زمان سخن نيز در اين روايت كوتاه مي           را عدم توازي زمان داستان   
سـلاخي آن را دوسـت   ←تاي بـوده اس ـ   قناري:توالي طبيعي زمان داستان چنين است   

. گريـد   سلاخ مي ←) آن بوده است   ةچون سلاخ دلباخت   (←ميرد  داشته است، قناري مي   
 ةنـشد   سلاخ بازنمايي شده است، سـپس مـرگ روايـت          ةاما در ساحت سخن، ابتدا گري     

 همان طور كه مشهود است سخن روايـي، ترتيـب           . سلاخ ةقناري و درنهايت علت گري    
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حركت زمان داسـتان در اصـل چنـين         . رخدادهاي داستان را از پايان شروع كرده است       
 د؛ اما ترتيب سخن، نظم زمان داستان را بر هـم زده اسـت               ← ج ←ب←الف: است

  :اند ها به صورت زير درآمده تا اينكه آن
   الف ←ب←ج←د                       

  
درنتيجـه سـبب    و  له باعـث عـدم تـوازي زمـاني ميـان داسـتان و سـخن                 ئاين مـس  

  .شود مي» 33پريشي زمان«
  

  روايت» در«زمان . 3
 نامتوازن ميـان    ة ژرار ژنت به آن پرداخته، پيامدهاي ضمني رابط        كه  يكي از مسائل مهمي   

. شـود   پريـشي مـي    زمان داستان و زمان سخن است كه منجر به گسست زماني يا زمـان             
انـدازه باشـند     گاه ميسر است كه زمان داستان و زمان سخن هم          توازي و تطابق كامل، آن    

 ـ گيري تـك    يزي به جهت  چبيش از هر    اين مسئله   . ياب است  كه چنين امري اندك    ي خطّ
 ادهـا در    خدنظم و ترتيب ر   . گردد   برمي ي زمان داستان  اي زبان و بعد چندخطّ      نظام نشانه 

در ايـن   . گردنـد   ساحتي زبان بازنمايي مـي     داستان به هر صورتي كه باشند، در نظام تك        
  :گويد باب ژنت مي

تيبي كه رخـدادها يـا       ميان تر  ة روايت، مبتني است بر مقايس     34ة بررسي نظم زمانمندان  
اي كـه همـين       بـا ترتيـب زنجيـره        يابند،  هاي زمانمند در سخن روايي انتظام مي        بخش

اي كـه نظـم و ترتيـب زمـاني        گونه  به ؛د در داستان دارند   نمنهاي زما     رخدادها يا بخش  
گيرد و يا از ايـن يـا          خود روايت مورد اشارت قرار مي      ةمربوط به داستان، يا به واسط     

  .)92: 2000ژنت، ( شود فهميده ميآن سرنخ 
هاي ترتيب زمان داسـتان و زمـان            ها و عدم توازي      تمام ناهماهنگي  ،طوركلي ژنت به 

. كنـد    مطرح مي  »پريشي زمان«را با عنوان    ) مانند بازگشت زماني و پيشواز زماني     (سخن  
بر وجود  طور ضمني مفروض     ها، به   پريشي گيري اين زمان    به نظر او تعيين دقيق و اندازه      

 زمان سـخن    صفر است كه شرط تطابق كامل زماني ميان زمان داستان و           ةنوعي از درج  
  . بيشتر امري فرضي است تا واقعي   ارجاعةاين نقط. است  روايي 
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ها و پيـشوازهاي زمـاني         را در نظر بگيريم، بازگشت     ي داستاني روايت  اگر كليت خطّ  
 داستاني  نوعي در بطن آن خطّ     يرند و به  گ در درون همين روايت اوليه يا اصلي شكل مي        

 اصطلاحي است كـه ژنـت آن را         ،35روايت اصلي يا اوليه   . شوند  مي» گيري  درونه«اصلي  
عبارتي اولين سطحي است كـه        سطح داستاني رخدادها يا به     ،مطرح كرده و منظور از آن     

ان اوليـه سـطح      كه داست  »داستان در داستان  « ةشود؛ همانند شيو    رو مي  هخواننده با آن روب   
 ـ            پريشي  انواع زمان  ؛آيد  شمار مي  اوليه يا اصلي به     ةها نيـز در درون سـطح اصـلي يـا اولي

  . شود گيري مي روايت درونه
  

  زمانة گان هاي سه  جنبه.4
او زمـان را    . بودگانه نپرداخته    هاي سه   طور كامل به اين جنبه     كس به  تا پيش از ژنت هيچ    

  .38 بسامد.3 ؛ 37 ديرش.2 ؛ 36 ترتيب.1: تكرده اسبر اساس سه جنبه بررسي 
هـا    يا نظم عبارت است از توالي رخدادها در داسـتان و نظـم و آرايـش آن                » ترتيب«

در باب ترتيب زمـاني     . اي خاص و بر مبناي پيرنگ ويژه در سخن يا متن روايي             شيوه به
ده اص چه موقـع مطـرح ش ـ      خرخدادي  ه  ك آيد  به ميان مي  رخدادها همواره اين پرسش     

 آيـا زمـان داسـتان در درون نظـم زمـان سـخن، داراي                ؟ آخـر   يـا   در اول، وسط   ؟است
له اين است كـه آيـا       ئ مس زماني» ترتيب«؟ پس در    استبازگشت زماني يا پيشواز زماني      

 نظمـي بازنمايي روايـي پيـرو تـوالي طبيعـي رخدادهاسـت؛ اگـر چنـين باشـد، مـا بـا                      
 ترتيـب زمـاني   ، پس.پريشي با شكلي از زمان ،رو هستيم و اگر نباشد    ه روب 39گاهشمارانه

مرتبط است با توازن يا عدم توازن زمان رخـدادهاي داسـتاني بـا برنهـشت يـا آرايـش                    
  .ساحتي سخن روايي تك

. زماني به تناسب ميان طول زمان داستان با طول سخن روايي مربوط است            » ديرش«
ينكه مقدار زمان داسـتان  زمان است؛ يعني ا» مقدار«در باب ديرش زماني، پرسش اصلي   

 يارهـاي زمـاني   عطولاني است و م   يا   كوتاه   ،سال است، دوهفته است، صدسال است      يك
توانـد   له اين است كه زمان داسـتان مـي  ئدر باب ديرش زماني متن نيز مس . از اين دست  

فهـم و تـشريح ديـرش       . تر از ديرش سخن روايـي باشـد        تر، يا برابر و يا كوچك       بزرگ
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اي   گونه  به  ؛ ديگر است  ةدارتر از دو جنب    لهئو ارتباط آن با سخن روايي، مس      استان  دزماني  
  .اند اي بر آن نيافته  هم معيار خرسندكننده40كنان-كه ژنت و ريمون

مبتني است بر اينكه يك رخداد، چندبار در يك سخن روايي تكـرار              زماني» بسامد«
هـايي    مناسبات ميان شمار زمان  عبارتي ديگر، بسامد مربوط است به روابط و        شود؛ به   مي

 براي مثال  ؛شود ميدهد و بين دفعاتي كه آن رخداد نقل و روايت              روي مي  يكه رخداد 
 نقـل و    گونـاگون هـاي      شخصيت ةوسيل هاي متفاوت به    تواند در زمان     واحد مي  يرخداد

  .روايت شود
ها در   روابط ميان تـوالي رخـداد      ،»ترتيب زماني « ژنت بر اساس مفهوم      ،به طور كلي  

 ،»ديـرش «او بر حسب مفهـوم  . كاود ميدر متن را  ها    ي آن ستان و نظم و برنهشت خطّ     اد
 ـ ددا كه رخـدادها بـراي روي     است   ميان مدت زماني     روابطِدر پي بررسي     رف صنـشان ت

بـه موجـب    وي  . شـود   مـي ها صرف     كنند و ميزان حجمي كه از متن براي روايت آن           مي
 و گـردد   مـي  در متن ظاهر يكه رخداد كند    توجه مي  هايي   به شمار زمان   ،»بسامد«مفهوم  

  . شود ميشمار دفعاتي كه همان رخداد در متن روايت 
  

  ترتيب. 1-4

 ترتيب زمان در روايـت را       ةشناسان، تفاوت ميان زمان داستان و زمان متن و شيو          روايت
؛ اصـطلاحاتي   دهنـد   مـي شناسـي توضـيح      با اصطلاحاتي برگرفته از هنر سينما يـا روان        

امـا  . 44نگـري   و پـس 43نگـري   يـا پـيش    42، پرش به آينـده    41همچون بازگشت به گذشته   
 ايـن   ةشناسـان  شناسان ساختارگرا براي پرهيز از معناي ضـمني سـينمايي و روان            روايت

  .  ديگري را سكه زدندهاي هاصطلاحات، واژ
 46 و پيـشواز زمـاني     45هاي ترتيب را با اصطلاحات بازگشت زماني         عدم توازي  ژنت

  : گويد پريشي مي ف در باب زمانرتودو. كند مطرح مي
ترتيـب زمـان روايـت      .  اسـت  »ترتيب« ةشود، رابط   اي كه مشاهده مي     ترين رابطه   ساده

نـاگزير در ترتيـب      متـوازن نيـست، و بـه      ) داستان (  شده با ترتيب زمان روايت   ) سخن(
در تفاوت ميان    رتيب،دليل تغيير اين ت   . آورد   تغيير به وجود مي    »پيشين و پسين  «وقايع  

 ساحتي است و زمانمنـدي داسـتان       زمانمندي سخن تك  . اين دو نوع زمان نهفته است     
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ف، رتودو( انجامد   مي »پريشي زمان«بودگي زمانمندي به     در نتيجه، ناممكن  . چندساحتي 

1379 :59(.   
 در مقطعـي از مـتن پـس از آنكـه            ي عبارت است از روايت رخداد     ،بازگشت زماني 

در چنين حالتي، كنش روايت بـه       .  روايت شده باشند     متأخرتر از آن رخداد،    رخدادهاي
گردد، ولـي نظـم        يعني زمان داستان به عقب برمي      ؛گردد   داستان بازمي  ةمقطعي از گذشت  

 اسـت در    يدر مقابـل، پيـشواز زمـاني، روايـت رخـداد          . زماني سخن به پـيش    -فضايي
در . لحـاظ زمـاني روايـت شـوند        ده به آين  پيش از آنكه رخدادهاي ازپس     ،مقطعي از متن  

پ    ب، اگر رخـدادهاي الـف،    . گيرد   بر زمان سخن پيشي مي      چنين حالتي، زمان داستان   
 از ديگر   ؛ الف نوعي بازگشت زماني است     ،در ترتيب متن به صورت ب، پ، الف بيايند        

، پ نوعي پيـشواز     بيايندشكل پ، الف، ب       اگر همان رخدادها در ترتيب متن به       ،سوي
  .)46: 2002 كنان،-ريمون( ماني استز

بـه نظـر   . تر از بازگشت زماني است تر و نامعمول ياب  پيشواز زماني اندك  ةالبته نمون 
، كتـب مقـدس   هـاي     اي مخـصوص روايـت      پريـشي  چنـين زمـان     ژنت و ريمون كنان،   

چنين پيشوازهاي زماني را    . است» پيشگويانه«هاي    روايتو   و اديسه  ايليادهاي    حماسه
  .دنخوان مي» 47رنگ تقديرسازپي«

       است كـه بـر        زماني  سطحي اي است،   ي چرخه از نظر ژنت، روايت اصلي كه تا حد 
اي را    پريشي ژنت زمان . شود  ميمعناي دقيق كلمه تعريف      پريشي، به   يك زمان  ،حسب آن 

فـراهم    داستاني همسان  ها، رخدادها و حوادث يك خطّ       كه اطلاعاتي در باب شخصيت    
اگر بازگـشت زمـاني، بـه رخـدادها،         . نامد   مي 48گوي  هم  روايتِ گشت زمانيِ بياورد، باز 
 اصـطلاح بازگـشتِ   را  نـت آن    ژ داشته باشد،    ه اشار ي داستاني ديگر  ها يا خطّ    شخصيت

  .دخوان   مي49 ديگرگويزماني روايتِ
طـور   بـه . باشـند   بازگشت زماني و پيشواز زماني به دو صورت دروني و بيروني مـي            

پردازد كه قبل از آغـاز يـا پـس از             يشي بيروني به بازنمايي رخدادهايي مي     پر كلي، زمان 
هـاي درونـي در    پريـشي   اما زمان؛اوليه باشند  اصلي داستان يا روايت اصلي و پايان خطّ 

امـا بازگـشت     .دهنـد    اصلي داستان و در درون زمان خود داسـتان روي مـي            امتداد خطّ 
  كه پـيش از آغـاز خـط اصـلي داسـتان          كند   مي را بازنمايي  رخدادهايي   ،50 بيروني يزمان
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از ديگر سـوي، پيـشوار      . تاريخ روايت ارجاع دارد   -عبارتي به پيشا    باشند؛ به  اتفاق افتاده 
 اصـلي   ادهايي اسـت كـه پـس از پايـان خـطّ             د نقل و روايت رخ    شامل 51زماني بيروني 

  :گويد در اين باب، ژنت مي. داستان يا روايت اصلي رخ بدهند
اني بيروني، با توجه به اين واقعيت كه بيروني است، از خطـر مداخلـه و                بازگشت زم 

  چرا كه تنها كاركرد آن تكميل روايـت اصـلي و  ؛پرهيزد رويارويي با روايت اصلي مي  
له در باب بازگـشت     ئاما مس .  است »پيشين«آگاه ساختن خواننده از فلان يا بهمان امر         

 ة زمـاني آن محـاط در گـستر        ةگـستر از آنجـا كـه      : زماني دروني، طور ديگري اسـت     
 ]يا بادكردن حجم زماني روايـت اصـلي       [ 52 آشكار افزونگي  مسئلةاست،   روايت اصلي 

  .)92-91: 2000ژنت،( و برخورد با آن را دارد
   

  ديرش يا امتداد زماني. 2-4

 ديـرش   درخور توجه اسـت     زمان داستان با زمان سخن       ة رابط در خصوص اي كه     لهئمس
 ديرش زماني خوانـدن مـتن       ،عبارتي بهتر  ستان با طول سخن روايي يا به      يا طول زمان دا   

 فضايي  ،طول يا ديرش متن   زيرا   ؛خواند   مي 53 ديرش ـ  ديرش متن را شبه     ژنت،. باشد  مي
      منظـور از   .  جـاده بـا كـنش پيمـودن آن         مثل ؛دشو  ل مي است كه با خوانش به زمان مبد

هـا و پديدارهاسـت كـه طـول زمـان            اي از موقعيـت     شناسي، مجموعه  ديرش در روايت  
شناسان، براسـاس مفهـوم ديـرش،        روايت. سازد  داستان را با طول زمان سخن مرتبط مي       

مقـدار   و دادنشان نياز دارند خدادها براي روي   كه ر كنند    را بررسي مي   ميان زماني    ارتباط
  .  استشدهها اختصاص داده  متن به آن يا حجمي كه از

در بـاب   . تر از مفاهيم ترتيـب و بـسامد زمـاني اسـت             دهتوضيح ديرش زماني، پيچي   
سـاحتي مـتن      در نظام تـك    قادرندها     اين  گفت توان  سادگي مي  بهترتيب و بسامد زماني     

 بـا    براي مثال  ؛وجود دارد  فضا   در جايگاه يك  متن يا سخن روايي، خود      . جا شوند     جابه
» ب«پـس از رخـداد      سـاحتي مـتن      نظـام تـك    در» الف«توجه به مفهوم ترتيب، رخداد      

تواند دوبار در يك روايـت، آن         مي» پ«يا با توجه به مفهوم بسامد، رخداد        شود  روايت  
 ميـان   ةاما بيان تنـاظر و حتـي مقايـس         .شودپيش روايت     روبه يِخطّ  نظام تك   يك هم در 

 وزيـرا ديـرش     ؛  تر از موارد پيـشين اسـت        روايي، مشكل    ديرش داستان و ديرش سخن    
و تنهـا    آن است يا بر مبناي خـوانش آن،    تگريا بر مبناي كنش رواي     روايي ي  نطول سخ 
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روايي همان زمان خوانش است كه ايـن هـم             گيري زمان سخن     زماني براي اندازه   جةسن
طـوركلي، ديـرش زمـان       به. خواند   خود متن را مي    ةشيو اي به   امري است كه هر خواننده    

 ي هفت سال از زنـدگي شخـصيت   البراي مث داستان با ديرش زمان سخن نامتوازن است؛        
  .ساعت خواند يا روايت كرد توان در كمتر از نيم كه در هفت صفحه آمده باشد، مي

د، جايگـاهي   شو كه ديرش زماني داستان با ديرش زماني سخن متوازن مي         وقتي  تنها  
ن    زيرا هما  د؛پرداز  ها مي   وگوي شخصيت  است كه سخن روايي به بازنمايي كلام و گفت        

 است، همـان    احتياجها   قدار زماني كه براي روايت و بازنمايي گفتار شخصيت        طول و م  
اينجاست كه ديرش زماني داستان و سخن       . مقدار زمان نيز براي خوانش متن نياز است       

به كـار   اصطلاحي كه ژنت براي اين نوع ديرش        . ندشو تا حد زيادي با هم هماهنگ مي      
يرشي چنان است كه زمان سخن      د  ازنمايي هم ب «،روي از اين . است 54»ديرش هم«،  برد  مي

  N).  .5 ، 2 ، 2: .2003 ، 55جان( ».و زمان داستان تقريباً باهم برابر باشند

 
  حالات مختلف ديرش زمان داستان و سخن. 1-2-4

   56درنگ
شود، زمان داستان از حركت باز        زمان سخن صرف توصيف يا تفسير مي       ،در اين حالت  

ايـن حالـت زمـاني       « تودورف ةگفت به .پذيرد ي صورت نمي  شچ كن واقع هي  ايستد و به   مي
تـودورف،  ( ».اي نداشـته باشـد      زمان سخن در زمان داستان هـيچ قرينـه          كه افتد اتفاق مي 

: بـرد   مـي كـار    را به 57»درنگ توصيفي «  اصطلاح ،كنان نيز در اين باب    -ريمون .)60: 1379
 يعني آنجـا كـه بخـشي از مـتن           .نمايد  درنگ توصيفي ظهور مي    ةمثاب سرعت حداقل به  «
  .)52: 2002ريمون كنان ، ( ».مطابق با ديرش صفر داستان است] زمان سخن[

  58ازجحذف و اي

بـه   توالي داستان براي حركت دادن يـا پرانـدن داسـتان           يعني شكاف آشكار يا پنهان در     
 و  قـل نمـتن    وجـه در   هيچ  مربوط به داستان است كه به      ،عبارتي مقداري از زمان    به جلو؛

 ولـي   ؛كنـد  مان داستان براي خـود حركـت مـي        ز ،در چنين حالتي   .بازنمايي نشده باشد  
شتاب و سرعت در زمان داستان اسـت        بيشترين   ،حذف در واقع  . ماند سخن متوقف مي  

حالتي اسـت   «: گويد   مي  باره در اين ف  رتودو .شود ولي فهميده مي   ؛شود كه روايت نمي  
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 يعنـي   ،اي در زمـان سـخن نداشـته باشـد و ايـن             كه در آن زمـان داسـتان هـيچ قرينـه          
 اگـر گفتـه   براي مثـال  .)60: 1379ف، رتودو( ». زماني يا حذف  دورة كنارگذاشتن كامل يك  

جـا  اين در  ،» كارها پرداختيمةصبح روز بعد از خواب بيدار شديم و فردايش به بقي          «شود  
ذف را نـوعي  پـردازان ح ـ  بـسياري از نظريـه  . اند حوادث و رخدادهاي شب حذف شده    

  . دانند افزايش شتاب زمان داستاني مي
   59شتاب

تر از زمان داسـتان       ، كوتاه  چشمگيري نحو  به  چنان است كه زمان بخشي از سخن يا متن        
شـود كـه زمـان داسـتان بـسيار       اين گونه شتاب، در بـسياري از متـون ديـده مـي     . باشد

. دشـو اي از سخن بيـان      صهتواند در خلا    چندين سال مي  . تر از زمان سخن باشد      طولاني
 ]سـخن روايـي   [فرايند شتاب با صرف بخـش كوتـاهي از مـتن            «: گويد    ريمون كنان مي  

  .  )52: 2002كنان،   ريمون( ».آيد  طولاني از داستان پديد ميةبراي يك دور

  60واشتاب
تـر از زمـان داسـتان     نحو چـشمگيري، طـولاني   يعني بخشي از سخن روايي بهواشتاب،  

 بـه    ي طـولاني از مـتن،     ا يند واشتاب به اين صورت است كه بخش يا زنجيـره          فرا. باشد
 واشتاب به اين معناست كـه ديـرش    .شود   كوتاهي از زمان داستان اختصاص داده        ةلحظ

ئيـات حركـت    زتوصيف مفـصل ج   . تر از زمان داستان باشد      فضايي سخن بزرگ   ـ زماني
 دو  ي كـه  در حالت . استداستان  تر بودن زمان سخن از زمان         بزرگ نموداريك شخصيت   
ي زبان يكي پس از ديگـري       خطّ ساحتي و تك   نظام تك   در ، روي بدهند  امر مقارن با هم   

 بيـشتر از    بازگويي يـا روايـت و خـوانش سـخن          زمانِ ت كه  مسلم اس  ؛دنشو  روايت مي 
را بـا هـم     تواند دو رخداد        از اين روي، زبان نمي    . زمان رخدادهاي مقارن داستاني است    

بلكـه يكـي را پـس از ديگـري در نظـام               انـد،     روي داده »  واحـد  آنِ«كه در   يت كند   روا
 نحـوي   ةهـاي زبـاني مبتنـي بـر زنجيـر            نـشانه  ؛ زيـرا  دهـد   ساحتي خود جـاي مـي      تك
 ـ ي زمان داستان را در همين نحو تـك        اي هستند كه نظام چندخطّ      يخطّ تك ي جـاي   خطّ
ي توانند رخدادهاي چندخطّ    يش كه مي  اي سينما يا هنر نما       برخلاف نظام نشانه   .دهند  مي

 يكـي از    ،ايـن امـر   . نمايش دهنـد  »  واحد در آنِ « بياني خود    ةو مقارن با هم را در واسط      
  . هاست  ديگر روايت با سخن روايي زبانيمميزفصول 
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اما در ميان اين دو قطب شتاب و واشـتاب، امكانـات فراوانـي از ضـرباهنگ زمـان                   
هـا را   ايـن .  است 62 و نمايش صحنه   61ها چكيده     ين آن تر  داستاني و سخن هست كه عام     

  :دهيم  ميشرحاختصار  به
 و توالي رخـدادها بـر       آيندي  حالتي از روايت است كه در آن، پي        :ا تلخيص يچكيده  

در حالت چكيده، ضرباهنگ زمان داستان از       . متراكم بيان شوند    فشرده و  يمبناي گزارش 
تـر از زمـان        يعني زمان سخن كوتاه    ؛آيد  ست مي ياد به د  ن ب -طريق فشردگي و تراكم متن    

 ديگـر   ة چكيـد  در مقايسه با   اي  تراكم و فشردگي چكيده    ةالبته درج . داستان خواهد بود  
  .متغير است

پـيش   پا به پاي هم   زمان داستان و زمان سخن  ،حالتي است كه در آن    : نمايش صحنه 
چنين حالتي، مبتني بـر     . ندشو    يعني ديرش داستان و ديرش سخن هماهنگ مي       ؛  روند  مي

، زمان داسـتان و زمـان مـتن         وضعيدر چنين   .  است روايت مفصل و پرجزئيات رخداد    
آنچه ويژگي نمـايش صـحنه   «گويد در چنين حالتي  ريمون كنان مي . شوند  ديرش مي  هم

ت اطلاعات روايتي است از يـك سـو، و حـذف و كنارنهـادن               كمي  كند،    را مشخص مي  
 نمـايش صـحنه در واقـع تلاشـي بـراي            .)54همـان،   ( ».گر سوي ي است از دي   ونسبي را 

  . واقع نوعي محاكات استدر نمايش گذاشتن رخدادها و  به
  
   بسامد.3-4

تـر،    ي دقيـق  نبسامد بـه سـخ    .  ميان زمان سخن و زمان داستان بسامد است        ةآخرين رابط 
ي كـه   هـاي   دهـد و شـمار زمـان         روي مي  يهايي است كه رخداد     ميان شمار زمان   ارتباط

 تمهيدات راوي بـراي نقـل و         با واقع، بسامد  به. دشو ميهمان رخداد بازگويي يا روايت      
كه هيچ رخـدادي در     ضروري است ذكر شود     .  پيوند دارد  روايت تكرارشونده يا فشرده   

 ةو هــيچ بخــش يــا زنجيــر هــايش تكرارپــذير نخواهــد بــود هــا و ســويه تمــام جنبــه
 زيرا جايگاه جديد رخـداد      ؛ كه از قبل بوده است     اي از متن نيز همان نيست       تكرارشونده

هرحال، روابط بسامدي ميان زمان       اما به  دارد؛ گذشته   ااوت ب ف مت يسخن روايي، بافتار   و
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هـا    كس پيش از ژنت به آن      كه هيچ  زمان سخن، خود مبتني بر سه امكان است        داستان و 
  :اشاره نكرده است

آن يك سخن روايـي واحـد، رخـداد         چنان است كه در     «: 63محور  روايت تك  .1-3-4
تـرين نـوع       عمـومي   چنين شكلي از بـسامد،     .)61: 1379ف،  رتودو( ».واحدي را تكرار كند   

 ميان شمار زمان داسـتان و شـمار روايـت آن در سـخن              ةرابطمبتني بر    و    بسامد روايي، 
  . استلحاظ بسامدي، هر رخدادي مطابق با يك واحد روايي در چنين حالتي، به. است

مرتبـه    رخـدادي كـه يـك      ة يعني نقل و گزارش چنـدبار      : 64روايت چندمحور . 2-3-4
  :گويد در توضيح روايت چندمحور ميف رتودو. اتفاق افتاده است

ينـدهايي نظيـر پـرداختن      اشود؛ فر   يندهاي گوناگون نتيجه مي   ا روايت چندمحور از فر   
ين شخـصيت   هاي مكمل چنـد     مكرر به داستاني واحد توسط شخصيتي واحد، روايت       

هاي متناقض يك يا چند شخصيت كه مـا            و روايت  …اي واحد    پديده ةداستاني دربار 
را به واقعيت داشتن يك رخداد خاص يا نسبت به مضمون دقيـق آن دچـار شـك و                   

  . )61همان، ( كنند ترديد مي

بار نقل و گـزارش رخـدادهايي كـه چنـدبار             يعني يك  :65 روايت تكرارشونده  .3-3-4
بـار   شود كـه يـك   اين چنين تمهيدي به مدد افعال استمراري گفته مي        . ه است اتفاق افتاد 

  : گويد ف در اين باب ميرتودو. دهد زمان متن را به خود اختصاص مي
روايت تكرارشونده در تمام ادبيات كلاسيك تمهيدي شـناخته شـده اسـت كـه البتـه                 

ر آغازيني را بـه كمـك        حالت پايدا   نويسنده معمولاً . كند  نقش محدودي در آن ايفا مي     
كنـد و ايـن عمـل را پـيش از             بيان مي ) كه ارزش تكرارشونده دارند   (افعال استمراري   

دهـد كـه گـزارش او را خواهنـد            اي انجـام مـي      وارد كردن مجموعه رخدادهاي ويژه    
  . )62همان، ( ساخت

شناسـان بـه آن اشـاره        ديگري از بسامد هـست كـه روايـت           نوع :تكرار متشابه . 4-3-4
تواند نقشي مهم داشـته       هاي داستاني مي     در بسياري از روايت     نگارنده اند و به نظر     ردهنك

اي،   در چنـين شـيوه    . ناميم  مي» بسامد شباهت «يا  » متشابه تكرار«اين نوع بسامد را     . باشد
شود و سپس رخـدادي        خود روايت مي   ةرخدادي با ديرش داستاني و ديرش سخني ويژ       
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يرش زمان داستان و زمان سخن مخصوص بـه خـود، در همـان              مشابه و همانند آن، با د     
  . شود  داستاني اصلي روايت ميخطّ

  
  داستان با كنش روايت) رخدادهاي( زمان ة فاصل.5

سـطح سـومي را معرفـي كـرده كـه موسـوم بـه سـطح              ،ژنت علاوه بر داستان و سخن     
خـودش  به نظـر او عملـي اسـت كـه در            روايتگري   . يا كنش روايت است    66روايتگري

 و متفاوت و متمايز     كند  توليد مي شود؛ سطحي است كه راوي در آن روايت           خلاصه مي 
 ـ       ، سطح داستان و سخن روايي     با سـطح كـنش    . ت اسـت   و مربوط به فرايند توليـد رواي

كـه بـه       هاي زماني متفاوتي دارد      فاصله  روايت همواره با سطح زمان رخدادهاي داستان،      
  :طور كلي به چهار صورت است

فراينـد توليـد آن      گويد كـنش روايـت و       عقل سليم مي  :  67 روايت پس از داستان    .1-5
از . لحاظ زماني پس از زمـان داسـتان بيايـد    همواره پس از رخدادهاي داستان باشد و به  

اي هست ميان زمان وقوع رخدادها در داسـتان، و ميـان زمـان                همواره فاصله «اين روي   
 زماني ميان روايت پس از رخـداد داسـتان، از هـر             ةالبته فاصل . ها  كنش روايت كردن آن   

 زمـاني ميـان     ةفاصـل  براي مثال . )90: 2002كنان،  -ريمون( ».تفاوت دارد    متني تا متن ديگر   
 ـرخدادها يا زمان داستاني      و در    بـا كـنش روايـت، يـك روز اسـت           68 آلبركـامو  ةبيگان

  . چهارده روزآرزوهاي بزرگ

هـا    ي روايت رخدادها پيش از آنكه زمان وقوع آن        يعن« :69روايت پيش از داستان   . 2-5
 ».اسـت ) روايـي (بينـي و پيـشگويي       هاي اين نـوع روايـت فـال         نمونه. فرا رسيده باشد  

 هر نوع پيشواز زماني، نوعي روايـت پـيش از زمـان             ،در واقع  .)315: 2000،   70كولان   مك(
  . رخداد است

كـنش روايـت بـا زمـان داسـتان          اي است كـه       گونه  به : 71 روايت همزمان داستان   .3-5
هـاي مـسابقات    هاي بر روي صحنه يا گـزارش    همچون گزارش . رخدادها همزمان باشد  

  .ورزشي
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هنگامي است كـه روايـت و رخـداد بـا هـم همزمـان               :  72جاشونده روايت جابه . 4-5
آمـدن     يا كنش روايـت موجـب پديـد        ؛تناوب يكي پس از ديگري بيايند      نباشند، بلكه به  
و درنتيجه رخداد نيز باعث روايـت شـدن خـود شـود؛ يـا اينكـه كـنش                 رخدادي شود 

هـاي    هاي اين نوع روايتگـري، رمـان        مثال. دروايت ميان دولحظه از يك كنش واقع شو       
 ة از گذشـت   يمعناي روايـت رخـداد      هم به  اي در چنين حالتي، نوشتن نامه    . ترسلي است 

  . ودش آمدن رخدادي در آينده مي نزديك است و هم موجب پديد
  

  گيري نتيجه
هاي پديـداري زمـان،      شود اين است كه يكي از جنبه       اي كه از اين مقاله گرفته مي       نتيجه

هـاي اصـلي و       يكي از مؤلفه   ،تبلور و تجسم آن در ساحتِ روايت است؛ از ديگر سوي          
روايـت  . رود پـيش مـي     سير روايت برحـسب آن بـه        زمان است كه خطّ    ،اساسي روايت 

داسـتان  (و زمـان مـدلول      ) سخن روايت (ه داراي دو بعد زمان دال       سبب آنك  داستاني به 
ز روايت داستاني و يكي از تعاريف       تواند يكي از وجوه ممي      است، همين امر مي   ) روايت

اي اساسـي در     توان گفت زمـان بعـد و سـويه          مي ،افزون بر اين  .  آن باشد  ةساختارگرايان
شود، ضرورت دارد   مبدل  دار    پيرنگ  ولي هر روايت براي آنكه به داستاني       ؛روايت است 

ة لئبا توجـه بـه مـس      . باشدرخدادهاي آن علاوه بر زمانمندي، واجدِ اصل عليتمندي هم          
 )ديـرش و بـسامد      يعنـي برحـسب مفـاهيم ترتيـب،       (چگونگي تجسم زمان در روايت      

تـشرح و تحليـل   . هـاي داسـتاني پـي بـرد     توان به چگونگي ساختار زمان در روايت   مي
واقـع   زمان در روايـت اسـت؛ يعنـي بـه         » زبانِ دستور«معناي    در مقاله، به   شدهديامسائل  

 خـاص   يبيان چنين مسائلي مربوط به داستان     . تحليلي است توصيفي از زمان در روايت      
هـا و    مـدد ديـدگاه    بـه .  ارتبـاط دارد   روايـي و داسـتاني        كليـت سـخن    بـا نيست، بلكـه    

شوند كه   ختارهايي بر ما روشن و آشكار مي      ها و سا   پردازان، سازه  هاي نظريه  نگري ژرف
 ـ. ايـم  ديـده  تر چنين مواردي را نمـي      گويي پيش  ،   شناسـي سـاختارگرايانه     روايـت  ةنظري

بايد چنين   دارانه و تجويزي نيست كه بخواهد بگويد زمان در روايت مي           اي ارزش  نظريه
وايـي  هـاي ر   سـاختارها وسـازه   » توصـيف «كـه بـه     است  و چنان باشد، بلكه ديدگاهي      
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هـاي   هـا وسـازه    هـا و روايـت     پـردازد و دسـتور زبـان و نحـو سـاختار عـام سـخن                مي
  .سازد ها را عيان مي  آنةدهند تشكيل

  

   ها نوشت پي
1. Albert Einstein 
2. Augustine 
3. Husserl 
4. Kant 
5. Thing in Itself     
6. Being – in – Time 
7. Becoming 
8. Successivity 
9. Poul Ricour 
10. Narrative Competence 
11. Gerald Prince 
12. Marcel Proust 
13. Thomas Mann 
14. Tomaszewski 
15. Thematics 
16. Seymor Chatman  
17. Spatial  
18. Genette 
19.  Metonomically 
20. Christian Metz  
21. Space –Significate –Space-Signifire. 
22. Space-Significate-Time-Signilfier. 
23. Time –Significate-Time-Signifier. 
24. Todorov 
25. Roland Barthes 
26. Cardinal or Nucleir 
27. Catalyses 
28. Concecutive 
29. Consequential 
30. Post  Hoc Ergo Propter Hoc 
31. What – Comes- after as what – Is Caused by 
32. After Thing therfore Because of Thing  
33. Anachrony 
34. Temporal Order 
35. First narrative 
36. Order  
37. Duratian 
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38. Frequency 
39. Chronological 
40. Rimmon-Kenan 
41. Flashback 
42. Flashforward 
43. Anticipation 
44. Retrospection 
45. Analepsis 
46. Prolepsis 
47. Plot of Predestination 
48. Homodigetic Analepsis  
49. Heteradiegetic Analepsis 
50. External Analepsis 
51. External Prolepsis 
52. Reductancy 
53. Psedu – Duration 
54. Isochrony 
55. Jahn 
56. Pause  
57. Descriptive Pause  
58. Ellipsis 
59. Acceleration 
60. Deceleration 
61. Summery 
62. Sence 
63. Singulative 
64. Repetative 
65. Iterative 
66. Narration 
67. Ulterior Narration 
68. Albert Camus 
69. Antenrior Narration 
70. Macquillan 
71. Simultaneous Narration 
72. Intercaleted Narration 
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